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 1چکيده

( دیه زن نصف 555ۀاساس فتوای مشهور فقيهان شيعه و اهل سنت و به تبع آن بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران )ماد بر

 ٔ  مدهباشند. دليل عمرد و زن می ۀل به تساوی دیئمشهور، قا اميه و اهل سنت برخلافدیه مرد است. اما گروهی از فقيهان ام

به  کزن نسبت به مرد و اجماع فقهاست. گروه دوم نيز با تمس ٔ  گروه اول تصریح برخی از روایات بر نصف بودن دیه

مرد  زن و ۀیدزن، به تساوی  ۀبودن دی بر نصف ت و نيز با تردید در روایات دالاطلاق آیه قرآن و اطلاق برخی از روایا

ای ه نتيجهب استصدد  و از طرف دیگر در کندمیطرفين را بررسی و نقد علمی  ٔ  سو ادلهاند. این تحقيق از یکفتوا داده

 های موجود در این خصوص را برطرف نماید.که چالش ددست یاب

 .دیه زن، دیه مرد، قانون مجازات، قصاص، تفاوت، تساوی دیه: هاواژهکلید

 

                                                           
 .8/7/3333؛ تاريخ تصويب: 3/5/3333تاريخ وصول:  .*

 .(Vahdati11@gmail.com)انشگاه قم استاديار د .**
 .دانشجوی دکتری حقوق جزا )نويسنده مسئول( .***

 

شورای اعطای مجوزها و  11611 بر اساس نامه شماره اماميهمطالعات فقه  ترویجی ـدوفصلنامه علمی 

حایز رتبه علمی ـ از شماره دوم  92/11/112۴مورخ  های علميهامتيازهای علمی شورای عالی حوزه

 است.ترویجی گردیده 



 مقدمه
تر است. گروهی به افراط جانب خلوص را گرفته، به اجراپذیری و تر و از شمشير برندهیافتن راه درست، همچون صراط مستقيم، از مو باریک

 گرسازند و گروهی دیاعتنایی به دین متهم میاجرا نيابد، مردم را به بی ٔ  ها توجهی ندارند و هرگاه فتوا و رأیی زمينهکارآمدی آرا و برداشت

تر روند که فقه را از حد قوانين وضعی نيز کماندیشند و تا بدانجا پيش میمی ،هافرقه ٔ  تنها به کارآمدی فقه، آن هم در حد افراط و خوشایند همه

 انگارند.می

 ٔ  و همه (916/ 1 :1166 )خوانساری، شرح غرر الحکم و دررالکلم «العدل أقوی اساس» :در اعتقاد ما عدل پایه و اساس احکام است

عادلانه  کردهآنچه خداوند تشریع  ٔ  بنابراین اعتقاد، همه .(25)نحل:« یأمر باِلعَدلِ وَ الاحِسان اِنَّ اللّه» :اوامر الهی بر مبنای عدل استوار شده است

 .(11)غافر:« یرُیدُ ظُلما للعباد مَا اللهّو» :شودعدالتی در آن یافت نمیای از ظلم و بیو هيچ شائبهاست 

  فرماید:باره می شهيد مرتضی مطهری در این

لل ع ٔ  شود. عدالت در سلسلههای اسلام است که باید دید چه چيزی بر او منطبق میاصل عدالت از مقياس

بلکه آنچه عدل است دین  ،ولات، نه این است که آنچه دین گفته عدل استلمع ٔ  احکام نه در سلسله

 .(1۴: 1۴51 )مطهری، مبانی اقتصاد اسلامی گویدمی

عقل انسان در  در موارد بسياری، زیرا اگر انتساب حکمی به شارع قطعی شد باید به عنوان یک اصل بپذیریم که آن حکم عادلانه است ،بنابراین

د نظر را م عادلانه بودن یکی از احکام شرع باید اصل کلی یاد شده ۀقبل از اظهارنظر دربار ،رورود. از همينتشخيص مصداق عدل به خطا می

 قرار دهيم.

از  زنان حمایت کرده و به استيفاى آن پرداخته است. ٔ  اسلام بيش از هر مکتبى به تساوى حقوق زن و مرد پرداخته است و از حقوق برباد رفته

رای برقراری ای بستردهالمللی تلاش گنایکسانى قواعد حقوقى ميان زن و مرد به معناى نایکسانى زن و مرد نيست. امروزه در سطح بين ،رواین

بر  ،انویژه کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنه ب ،المللی حقوق بشریگيرد و در اسناد بينها صورت میزمينه ٔ  تساوی حقوق بين زن و مرد در همه

 آميز عليه زنان دارند تأکيد شده است.لغو و یا اصلاح قوانينی که مقررات تبعيض

ی حمایتی دارد برخ ٔ  ها نسبت به زن جنبهبرخی از آنهرچند  به زن و مرد وجود دارد که راجعقررات متفاوتی در قانون مجازات اسلامی ایران م

ت بر خصوص چون این مقرراه رسد و جا دارد که مورد بحث و تجزیه و تحليل و نقادی قرار گيرد و بآميز به نظر میهم به زعم برخی تبعيض

 .شودظيم شده، لازم است این مبانی بررسی و ارزیابی دقيق اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تن

 زن و مرد وجود دارد چهار مورد است: بارۀهایی که در قانون مجازات اسلامی درترین تفاوتمهم

 ۀماد قا هستند. مطابارتکاب جرم از مسئوليت کيفری مبرقانون مجازات، افراد نابالغ در صورت  1۴6 ۀطبق ماد زمان مسئولیت کیفری: .1

 بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. سن ،قانون مدنی 1915 ۀماد 1 ٔ  همان قانون و به حکم تبصره 1۴1

دارای ل تمام قمری سا پانزدهکه پسر پس از در حالی ،سال تمام قمری مسئوليت کيفری دارد نهبا توجه به مواد مذکور، دختر با داشتن  ،بنابراین

 مسئوليت کيفری خواهد شد.

طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامی سابق، یا شهادت زن اصولاً برای اثبات  اعتبار شهادت زن در اثبات دعوی و جرم: .2

، 111، 191، 112طبق مواد  .جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است

اصولاً جرائم لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نيست.  911، 122، 112، 115، 151



شهادت دو زن عادل با سه  (؛ ولی برخی موارد زنا با16 ۀمادجرم زنا نيز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هيچ صورت قابل اثبات نيست )

قتل شبه عمد و قتل خطایی نيز با شهادت دو زن عادل و یک  .(15و  1۴)مواد مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است 

 مرد عادل قابل اثبات است.

 ( مورد نظر مقنن قرار گرفته است.مختلف ائماین امر )تفاوت شهادت زن و مرد در جر ،122 ۀمادو مطابق  29در قانون مجازات اسلامی مصوب 

که اگر زنی عمداً مردی را به قتل برساند قصاص  امعندر مورد اجرای حکم قصاص نيز بين زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدین قصاص: .3

و  119)مواد ل را به او بپردازد کام ۀدم نصف دی شود که ولیّولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند در صورتی مرد قصاص می ،شودمی

 .ق.م.ا( 111

 زن و مرد ذکر شده است. ٔ  همان قانون نيز تفاوت دیه 565و  551مرد است. در مواد  ٔ  قتل زن، نصف دیه ٔ  دیه .ق.م.ا 555 ۀمادطبق  دیه: .۴

 .دهيما مورد بحث و بررسی قرار میهریک ر ٔ  ادله مرد و بين زن و ٔ  در این تحقيق نظرات فقها را در مورد تفاوت یا تساوی ميزان دیه

 ه در مورد زن و مردیمقدار د. 1

رفتن عليه از قصاص بگذرد و به گعمد هم ممکن است ولیّ دم یا مجنیولی در صورت  ،گيردالاصول دیه به قتل یا جرح غير عمدی تعلق میعلی

دم و  مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولیّ»گوید: می .اق.م. 111 ۀمادشود. دیه راضی شود که در این صورت قصاص به دیه تبدیل می

 «.گرددصورت مطابق مواد دیگر قانون از حيث دیه و تعزیر عمل میوجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غير این

طور سالانه ه بر اعلام آن ب ميزان آن را بنا 5۴2 ۀمادميزان دیه را تعيين کرده بود. در قانون مصوب جدید و مطابق  921 ۀمادمقنن در قانون قبلی در 

 قطع یا نقص عضو هریک از اعضای بدن نيز معين شده است. ٔ  و از طرف قوه قضائيه و مطابق شرع بيان کرده است. در مواد مختلف دیه

مرد قرار داده است. مقنن در ماده  ٔ  قتل زن را، چه قتل عمدی و چه غير عمدی، نصف دیه ٔ  زن، دیه ٔ  قانون مجازات اسلامی در مورد ميزان دیه

 «مرد است. ٔ  قتل زن، نصف دیه ٔ  دیه»گوید: می .ق.م.ا 555

کامل  ٔ  جنينی که روح در آن دميده شده است اگر پسر باشد، دیه ٔ  دیه» دارد:مقرر می 116 ۀمادسقط جنين نيز بند ج  ٔ  در مبحث مربوط به دیه

 خواهد بود.« کامل ٔ  چهارم دیه هنصف آن و اگر مشتبه باشد، س ،و اگر دختر باشد

زن و مرد در اعضا  ٔ  دیه»دارد: مقرر می .ق.م.ا 565 ۀمادمربوط به اعضا و منافع، مقنن راه دیگری را در پيش گرفته است.  ٔ  ولی در خصوص دیه

ده تا یک ميزان، طبق این ما« ابد.یکامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بيشتر شود دیه زن به نصف تقليل می ٔ  و منافع تا کمتر از ثلث دیه

 شود.مرد می ٔ  زن نصف دیه ٔ  مرد و زن مساوی است و بيشتر از آن ميزان، دیه ٔ  دیه

 آمده است:  111 ۀمادهمين روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده است. در 

کوم کند، به قصاص محمیزن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبی که به زن وارد 

کامل باشد، قصاص پس از پرداخت  ٔ  یه، مساوی یا بيش از ثلث دجنایت وارد بر زن ٔ  شود لکن اگر دیهمی

 . شود...می عضو مورد قصاص به مرد، اجرا ٔ  هنصف دی

شتر  سیقطع سه انگشت زن  ٔ  ، دیهکامل است ٔ  هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه ٔ  دیه .ق.م.ا 6۴1 ۀمادبنابراین، از آنجا که طبق 

لث اش از ثولی قطع چهار انگشت زن چون دیه ،مرد مساوی است ٔ  کامل نرسيده است با دیه ٔ  یا سيصد دینار است و چون به ميزان ثلث دیه



 .مرد ٔ  هیعنی نصف دی ،شتر یا دویست دینار تعيين شده است بيستشتر یا چهارصد دینار،  چهلیعنی  ،شودکامل زیادتر می ٔ  دیه

 زن و مرد تفاوت گذاشته است. مثلاً ٔ  در برخی موارد هم قانون مجازات بدون اینکه ضابطه و ملاک نصف بودن را رعایت کرده باشد بين دیه

دهم د یکرآن در م ٔ  دیه .شودای مانند نيزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد مینافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسيله» دارد:مقرر می 111 ۀماد

 «شود.کامل است و در زن ارش ثابت می ٔ  دیه

زن نسبت به مرد تعيين حکم شده است. تعيين ميزان  ٔ  زن و مرد شده، نه بر مبنای نصف بودن دیه ٔ  در این مورد خاص، نه حکم به تساوی دیه

 ارش برای زن ممکن است حسب مورد بيشتر از صد دینار یا معادل آن یا کمتر از آن باشد.

 مجازات زن و مرد در قانون ۀیحکم د یمبان .9

کيفری دارد و مجازات اعدام و حبس و جریمه نقدی و احياناً کيفرهای  ٔ  سو جنبهدر قوانين عرفی امروز، ارتکاب قتل و جرح و ضرب از یک

با  ه و حقوق و امنيت دیگران وی مرتکب به نقض حریم جامعتجر دليلعمومی دارد و حکومت به  ٔ  دیگر بر آن مترتب است که عمدتاً جنبه

نماید. ها، وی را به مجازات متناسب طبق قانون محکوم میآن ٔ  هدف تنبيه مجرم یا تأدیب او یا عبرت دیگران و پيشگيری و بازدارندگی و یا همه

مکن است به ارد صدمات خفيف متعيين کيفر باشد و در مو ٔ  تواند از عوامل مخففهعليه یا گذشت و عدم تعقيب او میشکایت و پيگيری مجنی

او،  عليه یا اوليای، مجنیغير از این جهت مجازات طور کلی موجب عدم پيگرد و یا موقوف ماندن پيگرد و اعمال مجازات نسبت به وی گردد.

 ها در اثر جرم برخوردارند. خصوصی درخواست زیان وارده به آن از حق

  .قانون آ.د.ک 15 ۀمادطبق 

ه تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادلدیده از جرم میم تحت تعقيب قرار گرفت، زیانکه متهپس از آن

... تسليم دادگاه کرده و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را  و مدارک خود را

 . ... تسليم دادگاه کند

  .قانون م.م 5 ۀمادطبق 

دیده کم انکار زی ٔ  کسی وارد شده در بدن او نقص پيدا شود یا قوه اگر در اثر آسيبی که به بدن یا سلامتی

 ٔ  هزیان مسئول جبران کلي ٔ  واردکننده ،گردد و یا از بين برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود

 . .خسارات مزبور است..

 همان قانون:  6 ۀمادطبق 

کفن و دفن و نيز  ٔ  مخارج معالجه و هزینهها از هزینه ٔ  مرتکب باید کليه ،دیدهدر صورت مرگ آسيب

شده است را در صورت مطالبه به حکم دادگاه تأدیه تأمين می اها از سوی متوفآن ٔ  مخارج افرادی که نفقه

 نماید.

متعددی  زن و مرد عدول نشده است و مواد ٔ  رسد که به لحاظ مبنایی از تفاوت دیهبه نظر می 1129طبق برخی از مواد قانون مجازات مصوب 

 :شاهد این سخن است

  به صراحت آمده است: 119 ۀماددر 



م باید د لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولیّ ،هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است

کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزی قصاص  ۀپيش از قصاص، نصف دی

 . ود ...شمی

ی مشهور بلکه مورد اتفاق فقها در نصف أبر اساس ر ،شودزن و مرد پيش از قصاص که در اصطلاح از آن به فاضل دیه یاد می ٔ  پرداخت تفاوت دیه

 زن نسبت به مرد است. ٔ  بودن دیه

  مقرر شده است: 111 ۀمادهمچنين در 

که به زن وارد کرده است، به قصاص  زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبی

 کامل باشد، قصاص حسب مورد ۀ، بيش از ثلث دیلکن اگر دیه یا ارش جنایت وارد به زن ،شودمحکوم می

شود. حکم مذکور التفاوت ارش آن به مرد، اجرا میعضو مورد قصاص یا مابه ۀپس از پرداخت نصف دی

ب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاری است. ولی اگر عليه زن غيرمسلمان و مرتکدر صورتی که مجنی

 شود.عليه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غير مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه قصاص میمجنی

سبت زن ن ٔ  نصف بودن دیه ،زن و مرد مساوی و در بيشتر از ثلث ٔ  مورد اتفاق است تا ثلث دیه در این ماده هم بر اساس آرای فقهی که تقریباً

زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از  ٔ  دیه»بر این تفاوت چنين تصریح شده است:  565 ۀماد گذار قرار گرفته است و دربه مرد مد نظر قانون

 «.یابدکامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بيشتر شود دیه زن به نصف تقليل می ٔ  ثلث دیه

  بر قصاص زن در مقابل مرد چنين بيان شده است:تفاوت دیه  تأثير ٔ  شائبه ۴95 ۀمادنيز در 

مرتکب  آن در ٔ  عليه بيش از دیهشده بر مجنی جنایت وارد ٔ  اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه

اص، تواند افزون بر قصصاحب حق قصاص نمی ،مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند ،باشد

 .مطالبه کند تفاوت دیه را نيز

زن و مرد است و بر مبنای فقهی به جمع نشدن قصاص و دیه در جایی که زن  ٔ  گذار تفاوت دیهفرض قانوندر این ماده هم پيش ،به بيان دیگر

 توان به تفاوت دیه زن و مرد پی برد.هم می 565و  551از مفاد مواد  کند.عليه باشد اشاره میجانی و مرد مجنی

عليه مرد نيست، معادل تفاوت دیه تا سقف جنایاتی که مجنی ٔ  در کليه» دارد:است که مقرر می 551 ۀماد ٔ  ند تساوی دیه تبصرهالبته تنها مست

 «.شودهای بدنی پرداخت میمرد از صندوق جبران خسارت ٔ  دیه

 ٔ  ویژه در مسئله زن و مرد به ٔ  توجه به تفاوت دیهولی به دليل مشکلاتی که با  ،زن و مرد تنظيم شده ٔ  در واقع این تبصره هم بر مبنای تفاوت دیه

د و به ای این تفاوت را جبران کنالمال به گونهزن و مرد از بيت ٔ  فاضل دیه در جامعه مطرح است، مقنن سعی کرده با پرداخت مابه التفاوت دیه

 زن و مرد را نپذیرفته است. ٔ  هيچ وجه تساوی دیه

هی در ادامه نظرات فقها و سپس مبانی این نظرات فق ،رومرد طبعاً بر مبنای حکم فقهی و نظر فقهاست. از این ٔ  اندازه نصف دیه زن به ٔ  تعيين دیه

 .دهيمرا مورد بحث قرار می



 زن و مرد ۀینظر فقها در مورد د. 1

ظر وجود ت اتفاق نو فقهای اهل سن ر بين فقهای شيعهقتل زن نسبت به مرد اجماع دارند و ادعا شده که در مورد این ام ٔ  فقها بر نصف بودن دیه

 دارد.

  گوید:صاحب جواهر در این زمينه می

و نه در فتوا بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد وجود ندارد. اجماع بر این امر  اشکال و اختلافی نه در نص

ند؛ فقط از افقتبلکه مسلمين بر این امر م ،قائم است و اخبار مستفيض و یا متواتر نيز در این باب وجود دارد

)نجفی، جواهر  مرد است ٔ  زن مثل دیه ٔ  اند دیههای ابن عُليهّ و اَصمّ نقل شده است که گفتهدو نفر به نام

 .(19/ 1: 1۴5۴الکلام 

 نائییع الجالتشراند. عبدالقادر عوده در کتاب ت نيز عموماً همين نظر را دارند و آن را به عنوان یک امر مورد اتفاق نقل کردهفقهای اهل سن

 .(662/ 1: 1۴51)عوده، التشریع الجنائی  «مرد است ٔ  زن نصف دیه ٔ  فقها بر این امر اتفاق دارند که دیه»گوید: می

/ 5: 1۴12)الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعۀ در دیگر کتب فقهی اهل سنّت نيز بر همين روال دیه زن نصف دیه مرد ذکر شده است 

111). 

 اعضا ۀیعه در مورد ديش ی. نظرات فقها1-1

کامل برسد مساوی است و وقتی از  ٔ  زن و مرد تا وقتی دیه به حد ثلث دیه ٔ  اعضا بر این باورند که دیه ٔ  فقهای شيعه عموماً در مورد دیه ٔ  همه

س اردبيلی، ؛ مقد159؛ نجفی، همان: 111/ 9تا: )خوئی، مبانی تکمله المنهاج بیشود ثلث تجاوز کرد، دیه زن نصف دیه مرد می

 .(۴61/ 1۴: 1۴56مجمع الفائدۀ و البرهان 

زن و مرد به طور کلی یا نصف بودن دیه زن نسبت به مرد در همه مراحل یعنی  ٔ  قائل به تساوی دیه کهسراغ نداریم  کسی رادر بين فقهای شيعه 

 حتی کمتر از ثلث باشد.

و شيخ طوسی به نصف بودن دیه زن  (112: 116۴)شيخ مفيد، المقنعه « ذکرال ۀالانثی علی النصف من دی ۀان الدی»شيخ مفيد نوشته است: 

 .(95۴/ 5: 1۴95)شيخ طوسی، الخلاف تصریح کرده است 

ارای د م بوده وحتی از افرادی مانند ابن جنيد اسکافی، ابن ادریس حلی، فيض کاشانی و... که غالباًاین مسئله تاکنون نزد فقها مسلّ ،حال به هر

ون هيچ م بودن مسئله تصریح کرده و بدخر و معاصر به مسلّأی مخالف و یا تشکيکی گزارش نشده است و فقيهان متأر ،د هستندنظرات منفر

 .به بعد( 525/ 9تا: الوسيله بی ؛ موسوی خمينی، تحریر955)خوئی، همان: اند ای به آن فتوا دادهدغدغه

ه هر دو زن عليیعنی هم جانی و هم مجنی ،گر مرتکب جنایت جرح و نقص عضو، زن باشدالبته این سؤال از سوی برخی از فقها مطرح شده که ا

 .گيردمرد به زن داده شود یا چون مرتکب جنایت زن است از همان ابتدا نصف دیه تعلق می ٔ  آیا در اینجا هم تا حد ثلث، باید معادل دیه ،باشند

 ید ده شتر به عنوان دیه بدهد یا پنج شتر؟آیا با ،مثلاً اگر زنی یک انگشت زن دیگر را قطع کند

کند جانی از این حيث فرقی نمی ؛»سواء کان الجانی رجلا او امرأۀ ففی ثلث اصابع ثلاثمأۀ و فی اربع مائتان«گوید: می ارشادعلامه در کتاب 

 .(۴61: 1۴15)علامه حلی، متن ارشاد در کتاب مجمع الفائدۀ و البرهان زن باشد یا مرد 



  در این امر تردید نموده و گفته است: قواعددر  یو

 ،وقتی به ثلث رسيد .اند تا مقدار دیه به ثلث برسدزن و مرد از لحاظ دیه و قصاص در اعضا با هم مساوی

با اشکال در جایی که جانی زن است )علامه حلی،  ،خواه جانی زن باشد یا مرد ،شودزن نصف مرد می ٔ  دیه

 .(115/ ۴ :القواعد فخر المحققينمتن قواعد در کتاب ایضاح 

 اهل سنّت ی. نظر فقها9-1

 ها همانند ابن عبدالبر، ابن المنذر،اعضای زن نظریات مختلفی دارند: بسياری از محدثان و مشهور از فقهای آن ٔ  ت در مورد دیهفقهای اهل سن

ه دانند و معتقدند که وقتی از ثلث بيشتر باشد دیساوی میزن را تا حد ثلث با مرد م ٔ  فقهای شيعه دیه مانندابن رشد و ابن حجر عسقلانی 

و بر این  (511/ 2: 1۴59؛ ابن قدامه، المغنی ۴95/ 9: 1۴16المقتصد  ۀالمجتهد و نهای ۀ)ابن رشد قرطبی، بدایشود نصف می

 أۀمرال ۀدی»شهور و تلقی به قبول شده: به عمروبن حزم که در ميان اهل علم م ’رسول خدا ٔ  اند: از جمله نامهحکم به روایاتی استناد کرده

مثل عقل  ۀأعقل المر»و روایت:  (161/ 1تا: الاوطار بی؛ شوکانی، نيل51/ 9: 1۴99)انس، الموطا « الرجل ۀعلی النصف من دی

 .(۴۴/ 1تا: )نسائی، سنن بی« الرجل حتی یبلغ الثلث من دیتها

  :گویدو ابوبکر اصم نقل شده است. ابن قدامه میه ليّعُ گاهی است که از ابن تنها گزارش مخالفی که در این مسئله دیده شده، دید

ر ه و ابوبکليّفقط از ابن عُ .زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است و اهل علم بر این امر اتفاق دارند ٔ  دیه

مؤمن،  نفس ٔ  هدی :به طور مطلق فرمود ’پيامبر، زیرا مرد است ٔ  زن مثل دیه ٔ  اند دیهاصمّ نقل شده که گفته

 صد شتر است. 

گوید: ولی این قول شاذی است قدامه می اند. ابنفقهای عامه نظر این دو را شاذ و مخالف اجماع صحابه و غير قابل اعتنا شمرده ٔ  ولی همه

 .(519)ابن قدامه، همان: است  ’ت پيامبرکه مغایر اجماع صحابه و سن

زن را در هر حال نصف دیه  ٔ  ها دیهدانند. از جمله حنفیمرد می ٔ  را در هر مرحله نصف دیه مربوط به اعضای زن ٔ  ولی برخی هم اصولاً دیه

 .(111/ ۴؛ الجزیری، همان: 662)ر.ک: عوده، همان: دانند مرد می

برای  اند ودانستهمحدثان و فقيهان عامه آن را تلقی به قبول کرده و اجماعی  ٔ  زن نصف دیه مرد است و همه ٔ  نتيجه آنکه در فقه عامه نيز دیه

 اند.نظر ابن عليه و اصم هيچ ارزش و اعتباری قائل نشده

 معاصر یاز فقها یزن و مرد از نظر برخ ۀی. د1-1

که معتقد به  (115/ 6: 1111)زحيلی، فقه الاسلام و ادّلته ها نقل شده گونه که از آنت، آنن اهل سنبه غير از ابن عليّه و اصمّ، از فقيها

ظر اند به مساوات در قصاص نيز نزن و مرد را مساوی دانسته ٔ  ن نيز علاوه بر اینکه دیهاباشند، برخی از معاصردیه نفس میمرد در  تساوی زن و

 اند.داده

اده و در د دانند. در این زمينه یوسف صانعی بر این امر فتوازن و مرد را برابر می ٔ  در ميان مراجع تقليد معاصر، صانعی و جناتی به طور کامل دیه

به نظر اینجانب دیه خطا و شبه عمد زن با مرد » زن و مرد شده است چنين پاسخ داده است: ٔ  ی که از ایشان در مورد تفاوت دیهیپاسخ استفتا

 .(515: 1115)صانعی، توضيح المسائل  «... تقييد مساوی است؛ قضاءً لإطلاق ادلّۀ الدیۀ و عدم دليل بر



ان چندان وجود آمده که ایشه ای طرح کرده است که برای برخی این شائبه بزن را به گونه ٔ  له نصف بودن دیهئسالبته مقدس اردبيلی نيز م

جماع گویا دليل آن ا گوید:که دیه زن نصف دیه مرد است می ارشاداعتقادی به استحکام دلایل آن ندارد. وی در شرح عبارت علامه در کتاب 

 .(199)مقدس اردبيلی، همان: اد شد ها یو اخبار است که قبلاً از آن

 زن ۀیحکم د یفقه یمبان. ۴

 کنيم.میت، اجماع و حکم عقلی را ملاحظه و بررسی زن و مرد قرآن، سن ٔ  بردن به مبانی فقهی حکم دیهبرای پی

 ه در قرآنی. حکم د1-۴

رر کرده است، ولی نه ميزان آن را تعيين کرده و نه مقتول را در مورد قتل غير عمدی تشریع و مق ٔ  قرآن کریم اصل پرداخت دیه به خانواده

 ترین محورهای مخالف با رأی مشهور است.ای به تفاوت بين زن و مرد نموده است. نيامدن این تفاوت، یکی از عمدهاشاره

  است: آمدهنساء در مورد دیه  ٔ  سوره 29 ٔ  در قرآن کریم در آیه

ناً إِلاّ خَطأًَ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤمِْناً خَطأًَ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ وَ ما کانَ لِمؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِ

ؤمِْنَةٍ وَ مُ مُسَلَّمَةٌ اِلی اَهْلِهِ الِاّ اَنْ یَصَّدقَوُا فَإِنْ کانَ منِْ قَوْمٍ عَدوٍُّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمنٌِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ

نَکُمْ وَ بیَْنَهُمْ میِثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلی اَهلْهِِ وَ تحَْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤمِْنَةٍ فَمنَْ لمَْ یجَِدْ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمِ بَیْ

 .عَلیماً حَکِیماً وَ کانَ اللّه فَصِیامُ شَهْرَینِْ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَةً منَِ اللّه

ه غير از کفاره ب ،از روی خطا و غير عمد به قتل رسيد ،پيمان دارد مسلماناننی یا کسی که با در این آیه از قرآن مقرر شده است که اگر فرد مسلما

 مقتول پرداخت شود. ٔ  ای به خانوادهکه آزاد کردن برده است باید دیه

حاً تفاوت و نه صری مربوط به کشتن انسان به صورت خطا ذکر شده است و نه ميزان دیه تعيين شده ٔ  نفس یعنی دیه ٔ  مذکور فقط دیه ٔ  در آیه

زول آیه آمده و شأن ن« وَ مَنْ قَتلََ مؤُْمنِاً»البته لفظ به کار رفته در مورد مقتول به صورت مذکر  .بين زن و مرد از لحاظ مقدار دیه ذکر شده است

ه مرد بوده شد که عنایت قرآن فقط بتواند دليل بر آن باولی پيداست این نوع بيان نمی .هم در موردی است که کسی مردی را به قتل رسانده بود

 منظور فقط جنس مذکر نيست و مذکر و مؤنث ،گونه خطابات اگر لفظ مذکر هم به کار رفته باشدو زنان را از حکم خارج کرده است. در این

 مرد اختصاص دارد. خاصی دلالت بر این اختصاص نماید و با توجه به آن معين گردد که خطاب به ٔ  مگر اینکه قرینه ،شودرا شامل می

گونه تفاوتی بيان مقدار دیه ساکت است، هيچ دربارۀو معتقدند که این آیه گرچه  اندزن و مرد به اطلاق این آیه تمسک کرده ٔ  ن به تساوی دیهقائلا

ن لی به نفع قائلاتواند دليمرد نمیو  اطلاق و شمول نسبت به زن دليلآیه به  ،گذارد. بنابراینميان قتل انسان مؤمن و کسی که خونش احترام دارد، نمی

 .(111/ 1-۴: 1۴56)طبرسی، مجمع البيان زن و مرد باشد  ٔ  به نابرابری دیه

در قرآن دیه به طور مطلق و به صورت نکره آمده است. ظاهر آیه دلالت بر این دارد که آن مقدار »گوید: می ،المناررشيدرضا، صاحب تفسير 

: 1۴16ار )رشيد رضا، تفسير المن« ا راضی کند کافی است ... ولی ظاهر آیه این است که فرقی بين زن و مرد نيستمقتول ر ٔ  دیه که خانواده

5 /119). 

 ٔ  تواند مستند و مدرک برای تعيين اندازهبين زن و مرد ساکت است و آنچه می ٔ  مقدار دیه ٔ  اما این آیه بر اصل تشریع دیه دلالت دارد و درباره

 زن و مرد تأکيد شده است. ٔ  بر عدم برابری دیه هار گيرد، اصول و قواعد کلی اسلامی، روایت خاص و اجماع است که در آنها قراآن ٔ  دیه



 اتیه در روای. وضع د9-۴

ه ب زن نسبت ٔ  ها به نصف بودن دیه، هم ميزان دیه تعيين شده و هم در بعضی از آن^اطهار ٔ  و ائمه ’در روایات مختلف منقول از پيامبر اکرم

نفس( و نيز دیه اعضا و جراحات وارده بر انسان  ٔ  قتل انسان )دیه ٔ  که در برخی از روایات به طور مطلق دیه امرد اشاره شده است. بدین معن ٔ  دیه

 زن نصف دیه مرد است. ٔ  ذکر شده و در بعضی از روایات نيز تصریح شده به اینکه دیه

 اتیقتل بر طبق روا ۀی. د1-9-۴

دم اند که در عرف مرقتل انسان را صد شتر قرار داده ۀدی ’ی نقل شده آمده است که حضرت رسولی که از طرق شيعه و سنایات مختلفدر رو

اند. همچنين حر عاملی در ابواب کتاب قصاص و دیات روایات متعددی نقل کرده نيز آن را پسندیده ’عربستان قبل از اسلام وجود داشته و پيامبر

 ٔ  ها از جمله صحيحهروایت دلالت دارند که دیه زن در قتل نفس، نصف دیه مرد است. تعداد قابل اعتنایی از آن 19ها است که از مجموع آن

)ر.ک: اند العباس از جهت سندی صحيح شناخته شدهمریم انصاری و روایت ابیبصير، روایت ابیحلبی، روایت ابی ٔ  ه بن سنان، صحيحهعبداللّ

خالی از اشکال زن( دارای نصاب لازم فقهی و از این منظر  ٔ  و در نتيجه این قاعده )تناصف دیه .(12: 1۴16حرّ عاملی، وسائل الشيعه 

 .پردازیم. در ادامه به بيان برخی از روایات میاست

در جاهليت  عبدالمطلبمانا ه ،یا علی آمده است که فرمود: ×به حضرت علی ’د: در بين وصایای پيامبرنقل شده که فرمو ×در روایتی از امام باقر

قتل انسان را صد شتر قرار داد و همين نيز در  ٔ  ها این بود که دیهها را در اسلام تثبيت کرد. یکی از آنت را رایج کرده که خداوند آنپنج سن

 .(1۴9)همو:  در روایت دیگر همين مضمون از عبدالرحمان بن حجاج نقل شده است .(1۴5/ 12)حرّ عاملی، همان: اسلام پذیرفته شد 

 .(111/ 5)الجزیری، همان: قتل را صد شتر قرار داده است  ٔ  دیه ’ت نيز نقل شده است که پيامبراز طریق اهل سن

سکان از بن م از جمله در ضمن حدیثی که عبداللّه .قتل زن نسبت به مرد از طرق شيعه روایاتی وارد شده است ٔ  اما در خصوص نصف بودن دیه

 ×چند روایت نيز به این مضمون از امام صادق .(151)حر عاملی، همان:  «زن نصف دیه مرد است ٔ  دیه»ه آمده است: نقل کرد ×امام صادق

توانند قاتل را قصاص کنند و نصف زن می ٔ  خانواده»اند: از جمله در مورد مردی که زنی را به قتل رسانده فرموده .نقل شده است ×و امام باقر

 .(151)همو: « ردازند و یا از قصاص بگذرند و نصف دیه را از او بگيرنددیه را به خانواده مرد بپ

 ٔ  اند که دیه، عمر، عثمان، ابن عمر، ابن مسعود، ابن عباس و زید بن ثابت استناد کرده×ای چون علیت نيز به روایاتی منقول از صحابهاهل سن

؛ زحيلی، 119/ 9)عوده، همان: زن نسبت به دیه مرد وجود دارد  ٔ  دن دیهاند. به نوعی اجماع صحابه بر نصف بومرد دانسته ٔ  زن را نصف دیه

 .(115همان: 

ن، سيریو همين نظر را ابن« مرد است ٔ  زن در همه حال نصف دیه ٔ  دیه»نقل شده که فرمود:  ×از علی :گویدابن قدامه نيز در کتاب المغنی می

 .(121/ 1)ابن قدامه، همان:  نظرندابوحنيفه و اصحاب او نيز بر این اند و ليلی و شبرمه اظهار داشتهثوری و ليث و ابن ابی

)الجزیری، همان: « مرد است ٔ  زن نصف دیه ٔ  دیه»فرمود:  ’آمده است که پيامبر سنن بيهقیبه نقل از  الفقه علی المذاهب الاربعۀدر کتاب 

111). 

نظر دو تن از فقهای عامه  ابن قدامه در مقام رد«. مرد است زن نصف دیه ٔ  دیه»است: فرموده بن حزم  عمرو ٔ  در نامه ’پيامبر اکرمآمده:  المغنیدر کتاب 

 :لق فرموداند که به طور مطبن حزم استناد کرده عمرو ٔ  مندرج در نامه ’آنان برای نظر خود به حدیث پيامبر گوید:های ابن عليه و ابوبکر اصم میبه نام

مرد است و طبعاً این  ٔ  زن نصف دیه ٔ  دیه :در همان حدیث فرمود ’ولی پيامبر .شودن و مرد را شامل مینفس مؤمن صد شتر است و این اطلاق ز ٔ  دیه



 .(121/ 1)ابن قدامه، همان: کند زند و مطلق را مقيد میبعدی عام اول را تخصيص می ٔ  جمله

 اتیزن و مرد در روا یاعضا ۀی. حکم د9-9-۴

عضو زن همانند  ٔ  شود. در برخی از روایات اصولاً دیهدو نوع روایت دیده می ،رد زن و مردعضو و وضعيت آن در مو ٔ  در مورد مقدار دیه

جرح وارده به زنان در هر موردی نصف جرح »نقل شده آمده است:  ×در روایتی که از امام باقر مرد شمرده شده است. ٔ  نفس، نصف دیه ٔ  دیه

 .(925)حر عاملی، همان: « باشدوارد به مردان می

چه در نفس و چه در نقص  ،زن در هر حال ٔ  دیه» فرمود: ×ت نيز نقل شده است که علیدر برخی از منابع اهل سن ،که قبلاً هم ذکر شدچنان

 «مرد است. ٔ  به هر مقدار باشد، نصف دیه ،عضو و جرح

مرد  ٔ  ولی وقتی به ثلث رسيد نصف دیه ،تمرد برابر اس ٔ  زن تا حد ثلث دیه با دیه ٔ  هم وجود دارد که در مورد اعضا، دیه بسياریولی روایات 

 ت:نقل کرده آمده اس ×شود. در روایتی که ابوبصير از امام صادقمی

جراحت مرد( دو برابر جراحت زن  ٔ  وقتی از ثلث تجاوز کرد جراحت مرد )یعنی دیه .جراحات زن و مرد مساوی است تا برسد به ثلث دیه»

 .(925)همو: « شودمی

 ٔ  زن با مرد برابر است تا وقتی به حد ثلث برسد و وقتی به ميزان ثلث رسيد دیه ٔ  روایتی به این مضمون وارد شده که دیه ت نيزاز طرق اهل سن

 .(111)الجزیری، همان: « تعاقل المرأۀ الرجل الی ثلث الدیۀ»از جمله:  ؛شودزن نصف دیه مرد می

 گوید:است که می ×ن تغلب از امام صادقابان ب ٔ  اما روایت مشهور در این زمينه از طریق شيعه، صحيحه

من  ةٌرکم فیها؟ قال: عش ةما تقول فی رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأ× : قلت لأبی عبداللّهقال

الإبل، قلت: قطع اثنتین؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعاً؟ قال: 

شرون؟! إنّ لیه ثلاثون، و یقطع أربعاً فیکون علیه ععشرون، قلت: سبحان الله یقطع ثلاثاً فیکون ع

هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممنّ قاله و نقول الّذی جاء به شیطان، فقال: مهلا یا أبان! هذا 

ف، یا ، فإذا بلغت الثُّلث رجعت إلی النِّصةرأه تعاقل الرّجل إلی ثلث الدِّی، إنّ الم’حکم رسول اللّه

ان از امام پرسيدم: مردی یکی از انگشت ؛إذا قیست محق الدِّین ةتنی بالقیاس، و السُّنّأبان! إنکّ أخذ

اش چقدر است؟ دو انگشت قطع کرده دیه :گفتم .ده شتر آن چقدر است؟ فرمود: ٔ  دیه .کندزنی را قطع می

زن را قطع  تاگر چهار انگش :گفتم .فرمود: سی شتر .کندسه انگشت قطع می :پرسيدم .فرمود: بيست شتر

آن سی شتر  ٔ  کند و دیهسه انگشت قطع می اللّهگفتم: سبحان .فرمود: بيست شتر ؟اش چقدر استکند دیه

شود؟ وقتی ما در عراق بودیم این مطلب را اش بيست شتر میکند دیهوقتی چهار انگشت را قطع می ،است

فرمود:  ×چنين حکمی شيطان است، امام ٔ  هگفتيم آورندجستيم و میآن بيزاری می ٔ  م و از گویندهیشنيدمی

زن با مرد برابر است تا وقتی به ثلث برسد و هنگامی  ٔ  خداست. همانا دیه ’ابان صبر کن، این حکم پيامبر

اس شود، ت قيای و اگر در سندست به قياس زده تو ،گردد، ای ابانکه به ثلث رسد، دیه زن به نصف برمی

 .(961/ 12همان: رود )حر عاملی، دین از بين می



 ٔ  اعضا و جوارح با مرد مساوی است تا به ثلث دیه برسد و وقتی به ثلث رسيد به نصف دیه ٔ  شيخ مفيد ضمن بيان همين مطلب که زن در دیه

شيخ مفيد، )بر این امر متواتر است ^بر این حکم قرار گرفته و اخبار و روایات ائمه ’ت پيامبرسن :گویدگردد، در بيان دليل آن میمرد برمی

 .(111)الجزیری، همان: ت نيز نظير حدیث ابان بن تغلب نقل شده است از طریق اهل سن .(16۴همان: 

ه، الامام )ابوالزهراند ابان بن تغلب شبهاتی مطرح شده است: برخی آن را نپذیرفته و مفاد آن را مخالف حکم عقل دانسته ٔ  صحيحه ٔ  درباره

اند فاقد ای آن را خلاف عدل و قياس قلمداد کرده و گفتهعده ،(161/ 9: 1115حاشيه کنزالعرفان الصادق؛ به نقل از فاضل مقداد، 

و برخی از فقهای عامه نيز با بيان استبعاد عقلی این حکم، به عدم اثبات  (995/ 1تا: )شوکانی، نيل الاوطار بیدليل و مخالف اجماع است 

گوید: در توجيه این امر چنين می ،زن اصولاً نصف دیه مرد است ٔ  پس از بيان اینکه دیه القدیرح فتحشراند. در کتاب آن با این روایت نظر داده

و  و نادری است کند، حدیث شاذبه نصف بودن آن میداند و از ثلث به بعد حکم زن را تا حد ثلث مساوی دیه مرد می ٔ  این حدیثی که دیه

ح ، شرح فت)کمال الدینداند ثابت کرد خلاف عقل است و هر عاقلی آن را درست نمی توان با چنين حدیث شاذّی این حکم را کهنمی

 .(915/ 2تا: القدیر بی

ولی هم  ،گوید: این حکم مشهور استصحيحه مناقشه کرده و پس از نقل این حکم می ٔ  بار محقق اردبيلی درباره نخستيناز فقهای شيعه شاید 

چهار انگشت بيش از  ٔ  کند که دیهعقل اقتضا می، زیرا روایات نقل شده و هم برخلاف عقل است که در باب دیه ازاست برخلاف قواعدی 

شت بيست چهار انگ ٔ  سه انگشت سی شتر است، دیه ٔ  در حالی که اینجا کمتر شده است: دیه ،سه انگشت باشد یا لااقل از آن کمتر نباشد ٔ  دیه

طبيعی است  ،ردزن نسبت به م ٔ  ، موافق قاعده است، زیرا با فرض نصف بودن دیهباشدشتر چهار انگشت بيست  ٔ  گوید: البته دیهشتر. آنگاه می

چهار انگشت که در مرد چهل شتر است در زن بيست شتر باشد. آنچه باید روشن شود این است که چه حکمتی در زیادتر قرار دادن  ٔ  که دیه

 .مرد بوده استدو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوی قرار دادن آن با  ٔ  دیه

ایم به نظر يافتهآن دست ن بهای وجود دارد که ما هبسا حکمت خفيای هولی در نهایت با بيان اینک ،البته محقق اردبيلی به پاسخی نرسيده است

 .(۴11/ 1۴)مقدس اردبيلی، همان:  ترسد آن را پذیرفته و تعبداً قبول کرده اسمی

اتی روای ٔ  ثلث، مجموعهاز اعضا و جراحات تا یک سوم و تناصف این حق در زن پس  ٔ  قصاص و دیهنتيجه اینکه مستند تساوی زن و مرد در 

ر اند و دليل این حکم منحصر داست که در کتب اربعه نقل شده است و بسياری از این روایات از جهت سندی صحيح و از نظر دلالتی واضح

/ ابواب دیات النفس و ابواب 1عاملی، همان:  )حران اصل حکم را نفی کرد ابان بن تغلب نيست تا با ایرادهای برداشتی بتو ٔ  صحيحه

 .قصاص الطرف(

 . اجماع فقها1-۴

اند که اجماع اند و گفتهزن و مرد شده ٔ  عدم تساوی دیه بارۀدرها مدعی اجماع محصل و منقول، گروهی از آنکه  گذشت در نقل آرای فقها

خر و هم فقهای متقدم براین مسئله اجماع دارند أمت یدر واقع هم فقها .(19/ ۴1)نجفی، همان: ص است منقول به تواتر یا استفاضه همانند نصو

 تواند کاشف از صدور این رأی از پيشوایان دینی باشد.و این اتفاق می

 ی مواجه سازند:تناد به اجماع را با دو ایراد جدتوانند اسزن و مرد می ٔ  ن به تساوی دیهبا این همه، قائلا

آید که در تحقق اجماع تردید دارند. محقق اردبيلی در از عبارت برخی از فقيهان مانند محقق اردبيلی برمی. 1

ی، این تعبير . به زعم برخ«گویا این مسئله اجماعی است ؛فکأنهّ اجماع»کند: مقام استدلال بر مسئله، چنين تعبير می



لی، )مقدس اردبيتوان به چنين اجماعی استناد کرد رو، نمیاز این ی دارد.دهد که وی در این اجماع تردید جدنشان می

 .(111/ 1۴همان: 

های متعددی که پيش از این نقل شد، این اجماع مدرکی است و دليل مستقل به شمار با وجود روایت. 9

ماع، این اجرود. اجماع در صورتی دليل و مدرک است که مستند قرآنی و روایی در مسئله در دست نباشد و نمی

ی دینی که آن روایات با قرآن و قواعد کلهای یاد شده، متأثر از آن روایات است و از آن رو با وجود روایت

 شوند، اجماع نيز، به تبع، چنين خواهد بود.استناد و استدلال خارج می ٔ  ناسازگاری دارند و از دایره
خالف اشکال و از نظر فتوا بدون ممسلمانان مورد اجماع است، از نظر نصوص بی ٔ  ر ميان همهاین مسئله د ،طور که گفتيمهمان :اما در پاسخ باید گفت

ی مخالف و یا تشکيکی گزارش نشده است و حتی محقق اردبيلی هم به اجماع فقها اذعان أدارای نظرات منفرد هستند ر است. حتی از فقهایی که غالباً 

؛ ۴51/ 11؛ مقدس اردبيلی، همان: 955/ 9ی، همان: ی)خوکرد ر چنين بود به صراحت بيان میو مخالفتی با این اجماع ندارد که اگ کندمی

 .(61/ ۴9نجفی، همان: 

اند، صاحب جواهر اجماع محصل و منقول به طور مستفيض و یا متواتر وجود روایات صحيح و صریح که مبنای حکم قرار گرفته علاوه، دليلبه 

 .(19/ ۴1)نجفی، همان:  داندرا در این مسئله محقق می

 یو منطق یهات عقلي. توج۴-۴

ی برخی اندیشمندان در برابر اشکالات ،به دليل تحولات رخ داده هامروز ،غير از روایات، اجماع و دلایل نقلی که فقيهان بر این امر اقامه کردند

  پردازیم:سخ دهند. در ذیل به بررسی این توجيهات میاند تا بتوانند به شبهات پاتوجيهاتی دست زدهبه مشهور فقها شده،  ٔ  که به نظریه

 تر بودن ارزش زن نسبت به مردنیي. پا1-۴-۴

 های برخیتهها و نوشتوان از گفتهتر بودن ارزش زن نسبت به مرد است. به خوبی میمعاصر از قول برخی مطرح شده، پایين ٔ  فرضی که در دوره

ل هستند و لذا فرهنگ عربی را بر این مبنا قرار ئزن با مرد، ارزش و اعتبار کمتری برای زن قا ٔ  ایسهن استفاده کرد که آنان در مقام مقامحقق

بها گذاری مادی و خونموضوع دیه ارزشدر بر اساس این تفسير،  .(995: 1115)بهرامی، دیه زن از منظر قرآن و فمينيسم دهند می

توان همان قيمتی را برای زن در نظر گرفت که برای مرد نيز محاسبه مرد نيست و نمی ترازمطرح شده است. ارزش و اعتبار زن مساوی و هم

 شود.می

. به مرد است ٔ  او نيز نصف دیه ٔ  شود و به این دليل دیهدیه با این دید در نظر بسياری باعث کمتر شدن قيمت و ارزش زن از مرد می ٔ  محاسبه

 گوید:اشاره کرد که در مقام توجيه نصف بودن دیه زن نسبت به مرد می القدیرشرح فتحفته صاحب توان به گبرای بيان این نظر می ،عنوان نمونه

تر از وضع مرد است و خداوند هم فرموده است مردان بر زنان برترند و منفعت تر و پایيناین امر بدان جهت است که حال و وضعيت زن ناقص»

/ 2)کمال الدین محمدبن عبدالواحد، همان: « تواند بيش از یک شوهر داشته باشدیاز جمله اینکه نم ؛وجودی زن کمتر از مرد است

 .(۴11/ 1: 1۴11)ابن عربی، احکام القرآن است  ،احکام القرآنتر در این زمينه از آن ابن عربی مؤلف کتاب بيان واضح .(915

طور که زنان بسياری همان .ندنداو ارزش زن را مساوی مرد می املاک برتری ارزش زن و مرد را تقوتوان گفت: آیات و روایات در پاسخ می

چنين هم با روح تعاليم اسلام ناسازگار است و هم سخنانی این ،ها بيش از مرد بوده است. بنابرایناند که ارزش آندر ادیان مختلف وجود داشته

 پذیرد.ليم و عقل آدمی آن را نمیدر عين حال که طبع س ؛تناقضی آشکار با نصوص فراوان قرآنی و روایی دارد

 فرماید: آقای جوادی آملی در این زمينه چنين می



 ٔ  تساوی دیه ،های معنوی ممکن است زنی بيش از مرد مقرب نزد خدا باشد. بنابراین... اما از جهت ارزش

مرد و زن نه  ٔ  یهافزاید و نيز تفاوت دکاهد و نه بر مقام جاهل میعالم و جاهل نه از ارج و منزلت عالم می

 گونه ارتباطیهای مادی و مالی هيچزیرا برخی از تفاوت ،کاهدافزاید و نه از مقام زن میبر منزلت مرد می

های معنوی ندارد، و هيچ تلازم عقلی یا نقلی بين دیه و کمال معنوی وجود ندارد تا هر اندازه دیه به مقام

تر باشد )جوادی آملی، زن در آیينه جمال و خدا افزونبيشتر شود، قداست روح مقتول و تقرب وی نزد 

 .(156: 1111جلال 

انِّ »یک امری اقتصادی است و ملاک ارزیابی انسان طبق صریح آیات قرآن  کند که دیه صرفاًاین اندیشمند اسلامی در جای دیگر بيان می

 .(15۴)همان: تقواست  (11)حجرات: « اَتقیکُمْ اَکْرَمکَُمْ عنداللهّ

ن به تنصيف لائگری معنا کرد. پس همچنان که قاارزش دانستن دیعلاوه بر اینکه نباید تفاوت در ميزان دیه را به ارزشمند بودن یکی و بی

ف، تنصي ٔ  یهتوانند برای رد نظرمرد نسبت به زن را دليل ارزشمند بودن جنس مذکر قلمداد کنند، مخالفان نيز نمی ٔ  توانند دو برابر بودن دیهنمی

 ارزش تلقی شدن زن را دليل خود قرار دهند.بی

ر کمتر از دیۀ مرد و زن د الا ،نصف بودن دیۀ زن نسبت به مرد مادامى است که دیه بيشتر از ثلث شوددر پایان ذکر این نکته هم لازم است که 

 شد.دیۀ او نصف دیۀ مرد مىجا ثلث با هم مساوى است. لذا اگر دليل نصف بودن دیۀ زن، مسئلۀ نقص او بود، باید همه

 یت اقتصاديتر بودن نقش زن در وضعنیي. پا۴-۴ـ9 .1

ست و عليه یا خانواده اوتوجيه شده که اصولاً دیه برای جبران خسارت وارده به مجنی گونهاینزن نسبت به مرد،  ٔ  از طرف برخی نصف بودن دیه

مرد نقش بيشتر و مؤثرتری در کارزار اجتماعی و  زیراپی در پی بوده است، های ندگی دارد و برای جلوگيری از خونریزی و جنگرنقش بازدا

قوق خصوص که در نظام حه ب ؛دآیبيشتری به وضع مالی خانواده و جامعه وارد می ٔ  زندگی اقتصادی دارد و با از بين رفتن یا صدمه دیدن او لطمه

 .(119/ 5: 1۴16)رشيدرضا، تفسير المنار بنابراین، دیه او باید بيشتر از زن باشد خانواده و مسئوليت تأمين معيشت آنان با اوست؛  ٔ  اسلام، اداره

مرد نسبت به زن به لحاظ تبعات از دست دادن مرد و یا صدمه دیدن او در خانواده است و حال که قرار است  ٔ  بر اساس این تحليل، دو برابر بودن دیه

، تفاوت موقعيت زن و مرد باید عادلانه در نظر گرفته شود. و چون حکم شرعی و قانونی با این ضایعه به صورت مادی جبران و خسارت داده شود

خانواده و دارای نقش مؤثرتر اقتصادی و مالی است، خسارت  ٔ  هزینه ٔ  شود و وضع غالب این است که مرد تأمين کنندهتوجه به وضع غالب تعيين می

 تعيين شده است.اش، بيشتر از زن قابل پرداخت به او یا خانواده

ت و توان بر آن نقض وارد کرد. امروزه بر اثر تعليم و تربيتواند شکل کلی و قطعی داشته باشد و میتوان گفت: این توجيه نمیدر پاسخ می

انی و و عمردار مشاغل گوناگون علمی، فرهنگی، صنعتی زنان عهده ،های اجتماعی زنان، و ورود آنان به جامعهارتقای سطح فکری و توانایی

ها بسيار بيشتر از مردها کنند. حتی در برخی جوامع، زنو در سطوح مختلف جامعه دوش به دوش مردان کار می انداداری شده ٔ  طيف گسترده

پس با  ت؟نيس شمال و شاليزارها چنين ٔ  مگر در ایران در مناطق روستایی و کشاورزی و نيز منطقه .ها در اقتصاد خانواده سهم دارندیا برابر با آن

 توان در پی پاسخ به این حکم شرعی بود.این توجيهات و استحسانات نمی

 جه ينت .2

 زن نسبت به مرد به عمل آوردیم این نتيجه قابل استنباط است: ٔ  در سيری که در دلایل و منابع حکم موجود در این زمينه، یعنی نصف بودن دیه

وجود دارد )مگر در خصوص اعضا، جراحات و شجاج که تا به یک سوم دليل ویژه بر تساوی قصاص و دیه که دليل کافی بر تنصيف  ٔ  در مسئله



عقلی و نقلی تضاد و تعارضی ندارد تا ظلم، خلاف عدل و  ٔ  وجود دارد(، حکم به انتصاف ميان زن و مرد در قصاص و دیه با هيچ اصل و قاعده

 ابان بن تغلب و یا اجماع فقهای ٔ  اند و مستند حکم ناهمسانی فقط صحيحهکممخالف عقل و شرع شمرده شود. روایات متعددی دال بر این ح

ند و یا ند و یا در اصل تحقق اجماع اشکال وارد کناماميه و عامه نيست تا کسی خبر واحد را حجت نداند یا برخی رجال حدیث را ضعيف شمار

ادوار تاریخ فقه، تکرار و تصریح به آن در احادیث بسيار در  ٔ  ی در همهد، بلکه افزون بر اجماع فقهای شيعه و سننآن را محتمل المدرک بدان

م و مشهور و پذیرفته شده است و جایی برای احتمال خلاف و زن و مرد مسلّ ٔ  آن است که حکم به ناهمسانی دیه ٔ  دهندهابواب مختلف نشان

ه و جای تردید باشد، در بين صحابه این مطلب جا افتاد ’پيامبر اکرمماند. حتی اگر هم در استحکام منبع روایی آن از اشکال و انکار باقی نمی

 تلقی به قبول شده است.

این همه  صاًمذکور )خصو ٔ  توان از ادلهماند و نمیپس با وجود دلایل معتبر و صریح، دیگر جایی برای استبعاد، استحسان، ذوق و سليقه و... نمی

 پوشی کرد.روایات متعدد( چشم
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A Legal jurisprudential study of Equality of or Difference in Blood Money of Men and 
Women* 

 

 

 

Abstract 

Based on a widely known verdict of Shia and Sunni scholars and as per article 555 of the 
Islamic Penal Code of Iran, a woman's blood money is half of that of a man.  However, unlike 
the widely known fatwa, a number of Shia and Sunni jurisprudents believe in the equality of 
the blood money of men and women.  The first group of scholars makes recourse to traditions 
and consensus (ijma') of jurisprudents as per which the blood money of a woman is half of 
that of a man. The second group of scholars makes recourse to the general and unrestricted 
purport of the narrations advocating the equality of blood money of men and women and 
doubting the authenticity of narrations which suggest that women's blood money is half of 
that of men.  This study critically examines the two sides' arguments and at the same time 
tries to reach a conclusion which would redress the challenges existing in this regard.  

Keywords: blood money of women, blood money of men, penal law, retaliatory punishment, 
difference, equality of blood money.  
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